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 مقدمه
 هیدگرست. ا« هستي»ۀ تنها نگاهي بسیار کوتاه به دیدگاه هیدگر دربار ،این نوشتار ازما  زهیانگ

 یعني ،هستي را تنها از راه بررسي و شناخت تنها پژوهشگر  « /جهانهستي»پژوهش درباره 
 پردازیم.میبه بررسي و شناخت دازاین نیز  ،جهیدرنت .داندمي یشدن (Dasein) دازاین

که  است« پرسش از هستي» ،م فلسفهلترین پرسش در عاترین و بنیاديمهم ،ازنظر هیدگر
 ؛مورد غفلت قرار گرفته است -یعني از افلاطون تا نیچه-ساله فلسفه  0022سفانه در تاریخ أمت

 یجابه ،فلاسفه یونان باستان یاستثنابه ،همه فلاسفه اعم از فلاسفه گذشته و مدرن چراکه
 ناکامي ،بینانهاند که رهاورد این نگاه غیرواقعپرداختن به اصل هستي، به هستندگان توجه کرده

 ت.سانگاري بشر بوده انیستو 

صورات رغم تبه -هیدگر به پرسش از معناي هستي است و هستي نیز اهتمام فلسفه ،نیبنابرا 
در  .، نیستخاص یا مفهومي که معرف یك جنس عالیه باشد یامفهومي عام  -سنتي و مرسوم

کردن  و به آشکار شودیغاز مپرسشگر یا دازاین انساني آ خود   طلب هستي از هستي  ،نظر هیدگر
کند. یا موجود بشري محدود مي« دازاین»انجامد. هیدگر وجود را به ساختار وجود او مي

« ایستدجهد یا ميبرون مي»به معناي انسان « Ex-Sists» از واژهبرگرفته وجود  واژه نیهمچن
ه به روي جهانش که تا حدّي اي است به روي خویش و گشودو در اصطلاح، باشنده است

البته دازاین  .ها را شکل دهدآن یاتواند تااندازهدارد و مي تیمسئول هانینسبت به هر دوي ا
 جهتکامل نیست و وجود داشتنش همیشه در راه بودن است. به همین  اشدر هستي گاهچیه

 1ارائه دهیم.توانیم توصیفي تمام و کمال از انسان نیز ما هرگز نمي

« حیوان ناطق»جامانده از ارسطو که انسان را به که نه تعریف سنتي  بر این باور استهیدگر  
از  شده گرفتهکه « فاعل شناسنا»عنوان ست و نه تعریف نو انسان بها کافي و رسا ،پنداشتمي

 ،ازنظر وي .به مقصود است نزدیکو  بسنده، بودهوي  پیرواندکارت و  ییفلسفه جدید به پیشوا
 بودن» :آن ویژگي عبارت است از ،یك وجه ممیزه و ویژگي براي انسان معرفي کنیم بخواهیماگر 

 هلیوسشغال جا بهبه معناي ا   «جهان بودن -در»البته این «. العالمکون في»یا « جهان -در-
ست ین عالم ابلکه به معناي این است که انسان ع -هم منافاتي ندارداگرچه با آن -انسان نیست

 .نیست، گوییم خودکار در جیب استمي کهیهنگام همچون ،مقولي« در»به معناي « در»و 
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از آن عدم انفکاك  ییخانماني انسان که راه رهابي. الف :دو وجه دارد نیبحران نو ،ازنظر هیدگر 
ها در تبیین جهان یا هستي نهفته ي نجات از آنکه چاره یانگارستین .ب ؛انسان از جهان است

عنوان دو جوهر ذاتا  متمایز و جدا از هم به ،دکارت با تمایز انسان از جهان ،است. ازنظر وي
است و فرض انسان  که انسان ذاتا  جهانمندیارائه داده است. درحال« بجهان انسان  »تصویري از 

ات با پرسش از هستي که بحران در غفلت تاریخي از آن ریشه راه نج ولی ؛جهان دشوار استبي
ذاتي  هو رابط -که راه تقرب به راز هستي است  -و با تحلیل هستي پرسشگر  شودیم آغاز ،دارد

مندي فصل انسان است و جهان« در جهان بودن»بنابراین انسان  ؛شودمي داریانسان و جهان پد
 1.ستا هستومندها گریاز د

 گفت که وي روش بایستمی ،اره روش هیدگر براي کنکاش در معنا و حقیقت هستيدربولی 
کشف هستي و وجود  ایکرد و آن را بهترین روش بر افتیرا از هوسرل در« پدیدارشناسي»

البته با این تفاوت که هوسرل روش پدیدارشناسي را براي تحلیل ذوات ماهیات  ؛تشخیص داد
یعني یك روش واحد  برد؛به کار میرا براي پژوهش در معناي وجود هیدگر آن  ، ولیبرد به کار

ي شناسي براي وپدیدار یارزشمند یبرند. وانگهرا براي دو غایت و مقصود متفاوت به کار مي
را در تقابل با دانایي اگزیستانسیال )هرمنوتیك واقع  «طرفیوجود علم ب» این بود که ادعاي

 (.131-140: 1830)احمدي،  0.دادبودگي( قرار مي

دهیم آنچه خود را آشکار آن اجازه مي لهیوسشناسي روشي است که بهپدیدار ،هیدگر از دیدگاه
عنوان گونه که هست آشکار شود و آنچه در جوهر زمان آشکار شده، انسان بههمان ،کندمي

دارشناسي هوسرل که وجود را در فلسفه وجودي هیدگر برخلاف پدی ،رونیازا 8.دازاین است
ي وجود، نخست به تحلیل انضمامي وجود دهد، براي وصول به معناقرار مي« الهلالینبین»

« مالعالکون في» ایوجود آن  ة)دازاین( و کیفیت و نسبت و نحو« وجود حضوري»آدمي که آن را 
 4.پردازدیم ،داندیم

 عالم
ي فیزیکي یا جهان پیرامون و گرداگرد ما نیست؛ بلکه مراد از عالم در نظر هیدگر، عالم اشیا
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شدت با تقابل عالم و آدم هکاررفته است. هیدگر بم )جهان( در نظر وي به معناي خاصي بهل  عا
بود که عالم و آدم نه دو  باورمندورزید و که از زمان افلاطون تا نیچه رواج داشته مخالفت مي

 ناپذیرند.از هم تفکیك جهیاند و درنتروي یك سکهدو  بلکهجوهر ذاتا  متمایز از هم 

یابم سازنده وجود من است و نه جایگاهي صرف که گونه که من آن را ميجهان آن ،ازنظر هیدگر
 بر این اساس، 1.از یکدیگر ممکن نیست هانیوجود من در آن جاي گرفته است و جدا کردن ا

دار و مفید ما، است که براي عمل قاصدانه و معني اندازهاییچشمما  ستیزطیخارج یا مح
در  ،ناپذیر دارند و مفهوم یك وسیله یا ابزاريیقابل دسترسي باشد و علم و عمل پیوندي جدا

 ؛0است زیچکی ةشدمقدم بر مفهوم عیني ،شناختيدسترس بودن آن است که ازنظر معرفت
 یانجیمیب یاگونهي که بهیمن است و نه اشیا یهایبستگها و دلمشغوليجهان دل گریدانیببه

 8.حاضرند

گوید که به هنگام و مي بردرا به کار می« کوه»نمونه  ،هیدگر براي تفسیر بهتر مفهوم جهان
ه در ک بدانیمچیزي  فقطکوه را  ،یکي اینکه :اندیشیدن وجود دارد وهیرویارویي با کوه دو ش

کوه حيّ و حاضر در  ،ایم. در این تعبیردر جهان به آن برخورده و گیردوحوش ما قرار ميحول
« ودستيت»اصطلاح صرفا  هستي بلکه به ؛طور کامل به جهان ما نیامده استبرابر ما ایستاده و به

اندیشیدن این است که به کوه با  شیوه دوم .است (Present-at-Hand) «حاضر در دست» ای
ه ، منطقیباندهیعنوان معدن، محل دبه ،نمونه یمان بیندیشیم. براهاي عمليتوجه به اهتمام

-Ready-to) «آماده در دست» ای« دم دست». در این حالت کوه مورد دیگرها ورزشي و ده

Hand)  تبدیل شده است. با امون ما ی پیرابزارهااز است و در گستره اهتمام عملي ما به یك
شود و هر چیزي عملي دازاین تعریف مي یهاجهان نیز به فراخور اهتمام ،«کوه»توجه به نمونه 

 هر ابزاري .رودهاي دازاین به کار ميمنزله ابزاري براي پیشبرد و ارضاي اهتمامدر این جهان به
یابد. اي از وظایف معنا مينهدار است که در چهارچوب زمیرا عهده ژهیاي ونیز وظیفه

هاي عملي شمارد که دازاین اهتماممي ایگستردههیدگر جهان را نظام ابزاري  ،بیترتنیابه
 (Significance)یا معنا  تیخویش را به هم بسته و به وجود آورده و به فراخور این اهتمام اهم

نیز به فراخور « زمان» و« مکان»روال، . به همین ندیآیها به جهان انسان درمچون آن ؛یابندمي
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زمان شروع کار و مکان نیز  :مییگوینمونه م ییابند و براهاي عملي ما نظم و ترتیب مياهتمام
توانیم هر چیزي را در جاي خودش بیابیم، براي ما معنا و مفهوم مکان که نميبه هنگام نقل

 متدهایو  هاتعاد مبتنی برجهان وظایف  ،ن هر روزي نیزبنابراین مراد هیدگر از جها ؛یابدمي
 1.ستیو مرسوم ن رایج

یابد که با چه هیدگر عالم چیزي است که با آن و به فراخور آن دازاین درمي بنابراین، ازنظر 
 0.تواند روبرو شود و نسبت داشته باشدموجودي و چگونه مي

یونان باستان به ظهور، گشودگي یا انکشاف ترجمه  پیروی از هلثیا( را بوجود )ا   هیدگر حقیقت  
پذیر است که موجود از امکان یتنها هنگام ،است هر سروکار داشتني با وجود باورمندکند و مي

موجود است،  نیادیبنابراین ظهور یا گشودگي وصف بن ؛خفا یا پوشیدگي برون آید و آشکار گردد
داند ارسطو چیز آشکار و موجود را یکي مي نمونهوانعنبه ؛براي آن باشد ینه اینکه صفت افزون

 8.آنچه حاضر است، ثبات و استمرار دارد به معنایموجود  :گویدو مي

نها تنه هیدگر عالم در نظر هیدگر و هگل، عالم کیفي است نه عالم فیزیکي دکارتي. همچنان
م بلکه اصلا  به عال ،ستبه تقسیم عالم به عالم ناسوت و ملکوت نیباورمند ملاصدرا  همچون

 ازنظرهمین عالم ناسوت است و بس.  ،هر چه هستکه  دیگویمو  باور نداردماوراءالطبیعه 
 ؛کرددلالت مي ،از سقراط بر عالم کیفي که بیانگر حیات و زندگي بود شیعالم پ یمعنا ،وي

و  دادهایها ارزش دارند نه رونسبت ،یافته است. در عالم هیدگر کاهشي بعدها به عالم کمّ ی ول
راي است که ب یمن و چیزهای انیبلکه به معناي نسبت م ؛از اشیا نیست یو عالم گردآورد اشیا

عالم یعني شبکه حضور من، شبکه حضور من که همانند گفتمان  ،دهیطور گزبه .من حضور دارند
ف اینکه دال بر گفتگو و دیالوگ صر بیانگر روابط دانایي و توانایي است، نه (Discourse)فوکو 

ها نسبت فرادستي که من با آن .الف :اندهیدگر دو دسته دگاهید هیباشد. موجودات عالم نیز بر پا
ابزار و وسیله را بازي یک ها نسبت دارم و براي من نقش تو دستي که من با آن. ب ؛ندارم

 ابزار چیزي است که ،رود. بنابراینهمانند یك چکش که براي کوبیدن میخ به کار مي ؛کنندمي
ام قو ایما به اش در واقع،کنند و دهد و ابزار در عالم ما حضور پیدا ميبه عالم کیفي من قوام مي

یرا تنها انسان وجود دارد و دمي  عالم یا جهان به معناي ،اشیا وجود ندارند. بنابراین گریدهیم؛ ز

                                                           
 .18: 5161کواري، مكنک:  1 
 .551: 5190کوکلمانس، نک:  0 
 .10 -15: 5195بیمل، نک:  8 



  506 ـ 521 / صص50/ پیاپی 0/ شماره 6/ سال هستی و شناخت   992

 لکه شاید جهان شخصي ما همچون جهان سیاست،ب ؛محیط اطراف یا کل موجودات نیست
 1.است ورغوطهآن چیزي باشد که انسان در آن  یطورکلجهان ورزش و ... به

 دازاین

«Dasein »واژهاز دو  برگرفته «da » به معناي آنجا(There) آن یا به معناي اینجا،  زیو گاهي ن
 که« وجود»و هستن و معناي اسمي  «بودن»به معناي مصدري « Sein»موقع و این موقع و 

ه دازاین ب ،در اصطلاح هیدگر یاست؛ ول« هستي آنجا»یا  «آنجا هستن»به معناي  رفتههمیرو
اي است که این شیوه را برگزیده برگزیده یا هستي آن را اي است که انسانهستي ةمعناي شیو

 یلو ؛شدهر ممکني مي رندهیه دربرگچکانت، هگل و نی اننداست. دازاین در میان گذشتگان هم
 0.انسان است ژهیو ،در نزد هیدگر

سان هیدگر آن را به ان یول ؛است نیّ است که مراد یاسپرس از دازاین وجود تجربي و مع ذکر انیشا
 ،داشتنیا  (Existenz)« تقرر و قیام ظهوري» یعني ،اختصاص داده و به حالت وجودي انسان

 8.ظهور ذات آدمي در نسبت با وجود استشیوه  «اگزیستانس» ،گریدانیبگوید. بهدازاین مي
عنوان فردي معین و جزئي و یك البته دازاین در نظر یاسپرس در مکان و زمان واقع شده و به

مرتبه  بالاترین فقط سپرسیا کهیمیل و نفرت براي وي مطرح است. درحال فقطکه است عین 
 گریاصطلاح دازاین بیانگر این است که آدمي برخلاف د 4.نامدمي Existenz)(ي ترا هس

موجودات نسبتي دارد و نسبت  گریقطارانش و با دبا هم و فقط هست که با خویشموجودات نه
وجودات م گریتواند این نسبت با خویشتن و با دها داراي وضع، حالت یا نگرش است و ميبه آن

زیرا ماهیت  ؛وصف وجود دازاین است و نه ماهیت آن تنهاین بسط و گسترش دهد. دازا نیز را
جود و دازاین با بیان نوعي چیستي براي افرادش قابل تعریف نیست و ماهیت دازاین در حقیقت  

بلکه عبارت  ،دازاین نه شیئي است در میان اشیاء و نه ذهني است بدون جهان 0.او نهفته است
دازاین، دازاین فردي نیست؛ بلکه دازاین جمعي است همچنین مراد از  6.است از عالم خودش

در ایران امکانات  نمونهبرای ؛امکاناتي که براي من حضور دارد مجموعه :که عبارت است از
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ندارند،  وجوددارد که براي کسي که در ایران زندگي نکرده این امکانات  وجودفرهنگي و... 
 .در دسترس او استبلکه امکانات دیگري 

ن و ها و گشایش به آینده خویش است و داراي گوهر معیّ وجود دازاین امکان ،هیدگرازنظر 
 یشگیکند و همسازد و وجود خودش را براي خودش روشن ميخود را مي کهبل ؛قطعي نیست

 گریهاي زندگي دازاین برخلاف د. شیوهی داردهست جهیریزد و درنتهستي خود را طرح مي
 یزند. همگمي یگراست و دائما  دست به انتخاب یگرو انتخاببا گزینش  همراهموجودات 

این  تنها دازاین به یول ؛اندپرتاب شده یطیي دیگر هستندگان و در شراگان در محاصرههستند
هستندگان بر فهم استوار است و از  گریشدگي خویش واقف است. رابطه دازاین با دپرتاب

ه در را دارد ک ییهامچنین توانایي درگیر شدن با پُرسماناش فهم دارد. هزندگي، حرکت و هستي
 شناسي بنیادین جاي دارد.گستره هستي

تفاوت طرف و بيتماشاگر بي نبایستما  که گفتهیدگر همچون کرکگور و برخلاف افلاطون مي
ایش ما بود که نخستین گش باورمندبلکه باید متعهد، فعّال و درگیر باشیم و  ؛و جزءنگر باشیم

دهد و زمان افق هرگونه فهم و خویش معنا مي ةاش به آیندهاي کنونيبه واقعیت از راه کنش
توان در رویکرد زمان شناخت. به تعبیر کرکگور، از هستي است و هستي را تنها مي لیتأو

 1.گوهر نیستن و داراي معیّ  ،شود و چیزي از پیش داده شدهخویشتن ابداع مي

 است. هیدگر از کرکگور« جهان بودگي»و « در جهان هستن»هاي مهم دازاین ازجمله ویژگي
همین دلیل در دام به آدم دور مانده و  یهاکند که مشکل فلسفه این است که از پُرسمانمي نقل

انسان  :پرسندشناسان و امثال دکارت و هوسرل که ميمتافیزیك گرفتار است. وي برخلاف انسان
ني تحلیل بنیادین دازاین یع باورمند استتواند باشد؟ و انسان چه کسي مي :پرسدچیست؟ مي

 شود؟ساخته مي« اي که در آن جهاننوع هستي آن هستنده» ی  ستیچپرسش از 

به  بلکه ،هستندگان و حیوانات نه به نطق باطن یا ظاهر گریتفاوت انسان با د :گویدهیدگر مي
ارسطو  یاندیشد؛ ولاي است که به هستي هستندگان ميکه انسان یگانه هستنده این دلیل است

و در دوران مدرن نیز به پیروي از « خدا»وسطا آن را در قرون ،«/جوهرگوهر»هستي نهائي را 
گاه( دانسته )انسان شناسا،« سوژه»دکارت  -در–بودن »که گوهر دازاین یاند. درحالدانا و آ

نیز دازاین متوجه و مراقب هستي خود یا  جهتالعالم( است و به همین ون فيک) «جهان
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ك ینه همانند ولي  ،اي در عالم استدازاین هستنده گریدانیببه ؛هستي خود است« مارداریت»
 یاپیطور پبرد و بهبنیادین در جهان به سر مي یاگونهکتاب در کتابخانه یا موش در قفسه، بلکه به

ید. دازاین یك راه یا یك ها ميها و موقعیتآن ةشود و در چیزها و زمینکند، درگیر ميمي لیأوت ز
 .روال زیستن است

پرسش از هستي  :است ازعبارت هاي مهم دازاین از منشبرخی  گفت که توانیم کوتاهطور به
 ه در راه بودن و تبدیل به دیگري یان، همیشفهمي از هستي، نداشتن گوهر معیّ و دارا بودن پیش

 ژگيآید، داشتن وینه اینکه اکنون به نظر مي« تواند باشدمي»اي که اي شدن، هستندهموجود تازه
شد تواند تصمیم بگیرد که باشد یا نبااي که ميهستنده ،هااگزیستانسیال و زندگي در موقعیت

داري تیمار و اندازي، سقوط، طرحیشدگپرتاب (،یك امر غیر اصیل است یخودکش همانا)ولي 
. البته دازاین در نظر هیدگر بیشتر به معناي مهم دازاین هستند یهایژگیو ازجمله، وجود خود

گاهراه هستن دازاین است و نه هستنده گاهي یا خودآ  نتایجي یول و...؛ یاي به نام انسان یا آ
 :از است عبارتگیرد شناسانه مياین به این کنش هستيکه هیدگر از توجه داز

کند، وي متوجه آینده شناسي سنتي که به حال و اکنون توجه ميبرخلاف هستي .1
 ؛است

 ؛سازد فقط از آن خود اوستشکلي از هستي که دازاین ميآن   .0

 -میان آنچه دازاین است و آنچه دازاین نیست -و ناگسستني یاپیدازاین در کنش پ .8
تي بلکه تفاو ؛بژه نداردود دارد. البته این تفاوت ربطي به تفاوت میان سوژه و اُ وج

 ؛گنجدیشناسانه مهاي هستياست که در موقعیت

گاهي را بي، مفهوم سنتي خودیاپیهاي پدازاین در کنش .4 کند و خود را اعتبار ميآ
باخبري از خویشتن یابد و هر نوع هاي خویش بازميهمواره و در هر حالتي در کنش

 1.قطعي است هم همیشگي و نه نه

« مراقبت از هستي خود بودن»نمایانگر « من بودگي»و « وجود»هاي دو منش دازاین به نام
کند و به مفهوم است. منظور از وجود داشتن این است که دازاین در میان هستندگان زندگي مي

ن و از آ« از آن خویش». دازاین ستن ادازای رفتن «هستن -به سوي»شدگي و پرتابی و معنا
 ؛از نوع خود نیستو اي یا فردي از آن خود توانمندي است و نمونه ،ستا هامن شدن امکان
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 کند.ها از آن خود ميهایش را در جریان گزینش از میان آناي است که امکانبلکه هستنده

خود ماست و مفهوم دازاین  ،است که دورترین کس براي ما بر این باور ،هیدگر برخلاف دکارت
 دکارتي مخالفت ةوي با سوژ .در نظر وي بر مبناي انکار و کنار نهادن تفاوت سوژه از ابژه است

و  اي تجریديدکارتي، هستنده ةکرد؛ زیرا سوژمي دیهاي عملي انسان تأککرد و بر فعالیتمي
به معناي  ةزاین در زندگي واقعي و عملي است و یك سوژدا ،دور از واقعیت است. بنابراین

بلکه سوژه دکارتي تبدیل به یك امر اجتماعي شده است.  ؛دکارتي، کانتي و هوسرلي نیست
گیرد و تفاوت این دو را جهان قرار مي یجادازاین و ابژه به یجاهیدگر قبول ندارد که سوژه به

 د به هم تبدیل شوند.ننتواها مياین :گویدداند و مينسبي مي

ین با انسان ا شیوبکمودازاین براي خودش وجود « هستي و زمان»است که در کتاب  ذکر انیشا
 انسان با هستي ةدازاین به معناي رابط« هستي و زمان»کتاب  پس از ةدر مرحلی هماني دارد، ول

ي یا مراقبت هست« نشبا»اصطلاح است و به خبریطورمعمول از آن بو براي هسته است که به
دگرگوني به دلیل توغل در  ةاست. البته هیدگر این انتقاد را نسبت به خودش که وي در دور

ارائه  ،هستي ةاندیشیدن در مقال شرطشیزیرا که پ ؛داندنادرست مي ،هستي، انسان را از یاد برده
یا آشکارگي هستي به انسان نیاز دارد و ، هستي گریدعبارتاز دازاین )انسان( است. به یلیتأو

 (.031-061: 1830احمدی، ) 1.آشکارگي هستي قرار دارد، انسان است در انسان تا آنجا که

در  ی بنیادینشناسیهستهای شایان ذکر است که هیدگر در دوران دگرگونی، از برخی جنبه 
ی جابهمونه، تاریخ هستی نعنوانبهجدا شده است.  «هستی و زمان»کتاب مشهور خود، یعنی 

ای که بـــه جهــان و چیــزهــا هستنده عنوانبهتاریخ بودگی دازاین مطرح شده و فهم از دازاین 
حقیقت » ،«معنای هستی»ی اصطــلاح جابه نیهمچن شـــده است. رنگکم، دهدیممعنـــا 
 است. «دازاین»بر  «هستی»را به کار برده که بیانگر برتری « هستی

که مخاطب هستی قرار  شوندیمی دانسته انیگوپاسخبیشتر  هاانسانر دوران دگرگونی، د
 شانیهاشپرسکه با تحلیل  اندبودهپرسشگرانی « و زمانهستی »در کتاب  کهیدرحال، رندیگیم
 0راهی به فهم معنای هستی داشته باشند. توانستندیم

لی در و؛ اندیشیدن راهی برای فهم معنای هستی است، «هستی و زمان»، در کتاب گریدانیببه
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ی راهی برای کشف و یافتن معنای هستی نیست، بلکه سادگبهآثار دوران دگرگونی، اندیشیدن 
ر روی داده تة هستی است که پیشکنندامر متناسب با رویداد  از آن  خود پاسخ یا پژواک هستی یا

 1است.

 

ر زندگي دازاین د ؛ زیراناي بودن در میان هستندگان استبه مع« در جهان هستي» ،ازنظر هیدگر
تنها و  ،شودهاي زندگي اصیل روبرو ميکنار دیگران است و فقط جایي که دازاین با امکان

 یاین سخن به معناي آن نیست که دازاین اصیل برا یشود؛ ولحکم همگان نميو رو و پیردنباله
و با  در جمع نکهیمانتیك است، بلکه دازاین افزون بر اغارنشین، عارف و یا یك هنرمند ر ،نمونه

وي  کند.ها ارزیابي مياز آن یابا فاصلهو کند همواره خودش را در برابر بقیه دیگران زندگي مي
تواند راه گشاي فهم هستي باشد که مي« هرروزگي دازاین»باورمند است که فلاسفه گذشته به 

ها و در تضاد با اصالت داشتن است و توأم با خوها و ملامت یهرروزگ هماناولي  ؛توجه نکردند
 چوپاني برای نمونه ؛دهدرا قرار مي« مصمم بودن» ابیاندر یدر برابر نیروي ویرانگر هرروزگ
ر بان دیگبیند و جنگلبرد دیگر غروب زیباي خورشید را نميکه هر روز در صحرا به سر مي

 سد.شناجنگل را همچون نیروي مرموز نمي

 است؛ زیرا« بصیرت» ةدارد، لحظکه دازاین من بودن خود را پاس مي یاآن لحظه ،ازنظر هیدگر
است و خانه راستین هرروزگي، خیابان « غیر اصیل»پیروي و حل شدن در دیگري، چیزي 

گاه نمي  یوهستي ر یشویم و فراموشاست. در حالت هرروزگي به حالت اگزیستانسیال خود آ
 0دهد.می

راه نزدیکي با وجود، داشتن نسبت با وجود است و این نسبت با امکانات تاریخي و  ،بنابراین
ها کند. اصلا  عالم یعني مجموعه نسبتها حضور و ظهور پیدا ميفرهنگي و در بستر این نسبت

ن چطور م :گوییممي برای نمونه ؛طریقت دارد نه موضوعیت «نسب» ،و برخلاف نظر گذشتگان
دهند تا وجود دهند و یا اجازه ميها به اشیاء قوام ميکنم و نسبتصندلي علم پیدا مي به این

گاهي و معنا   کهیاین دیدگاه، هنگام هی. بر پااستظهور پیدا کند. نسب، بیانگر زبان، قدرت، آ
ه آن در عالم ــدهم کيــازه مــو اج کنمیا آن نسبت برقرار مـکنم بمن به این درخت نگاه مي

ی لو ؛و وجود رابط و طفیلي دارند سازدین ظهور پیدا کند. این نسبت است که دو طرف را مـم
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یئیت ش چیزی اصطلاح این ما هستیم که بهم هستند و بهها همان عال  براي هیدگر و فوکو نسبت
 ایم.اي باشد و ما با آن نسبت برقرار کردهبخشیم نه اینکه شيمي

سقوط یعني پرتاب شدن به امکانات فراواني که  :گویدهیدگر مي ،«سقوط»درباره مفهوم  یول
تیك هرمنو» بیانگر تعبیرهاتوانم دست به انتخاب بزنم. این من دارم و در درون این امکانات مي

باور  بر ایندیلتاي تفاوت دارد. هیدگر « هرمنوتیك روشي»هیدگر است که البته با « وجودي
 یمندخیکند و فهم را نیز به معناي تارهر امکاني که داشته باشد، حضور پیدا مي ،که جوهر است

 نه و –ایشان، انسان با نظر کردن  یفهمد که از این نظر گادامر فرزند وي است. بنا به رأمي
یا  «فرد منتشر»مثبت  وجه همان این که رسدمي ظهور به امکاناتش -نایسابن یقظانبن حي

است و در مقابل آن نیز وجه منفي فرد منتشر، به این معنا است که  (Das Man)« داس من»
 بگذارد. ریما تأث یهادیگري در انتخاب یهاانتخاب

 :بردبه کار مي «انتخاب»معنای  معنا است و ایشان دو اصطلاح را برايبراي هیدگر جبر نیز بي
ها حوالت یا سرنوشت تاریخي و جمعي دازاین .ب ؛(Fate)زاین یا تقدیر انتخاب فردي دا. الف

(Desting) به تناهي و محدودیت  باورمندها انتخابي است نه جبري. البته وي که هر دوي این
امکانات براي هر فردي است و این تناهي و محدودیت امکانات به معناي محدود بودن امکانات 

 .نه به معناي تناهي معرفتي بشر ،است گزینش بشر و گستره

نه اینکه به آن معناي عرفاني البته ، داندمیبه معناي تناهي امکانات  زیهیدگر حتي مرگ را ن
و نیز امثال × عليامام دیدگاهمرگ از مفهوم با  ریپذمعناي موردنظر وي اصلا  سنجش .دهد

م عال ،اصطلاحروي زمین عالم داریم و به یهاما به تعداد انسان ،هیدگر ازنظرمولوي نیست. 
حوالت تاریخي ما است،  دستاورداست، برخلاف عالم کمي که واحد است و  پرشمارکیفي ما 

 خود ماست. نشیما که دستاورد گز نه عالم کیفي

 سه لایه دارد:« عالم بودن-در-»عنوان ازنظر هیدگر ساختار وجود انسان به ،بنابراین

که ناظر به زمان حال و به معناي داشتن امکانات حضور  (Facitcity)ودگيلایه واقع ب .1
 ؛در عالم و فردي است

که ناظر به زمان آینده و به معناي خروج  (Existantialisty)لایه اگزیستانسیالیستي  .0
 ؛به سمت امکانات است و این نیز فردي است

یعني  (Being- Alone Sider With the Other)که به معناي  (Falleness)سقوط  .1
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 .بودن که بیانگر سقوط جمعي است با هم در عالم

هاي وجودي ما با عالم اشیاء گوید؛ زبان از نسبتداند و ميرا نیز ابزار مي« زبان»هیدگر، 
نیست. سخن مشهور  ،شوندکه ادا مي ییهاکند و منظور از زبان، الفاظ و گزارهحکایت مي

بیانگر نسبت ما با چیزها و اشیا است و همین « زبان، خانه وجود است»نکه؛ هیدگر مبني بر ای
اند دگردد. وي لایه سطحي زبان را همان زبان گرامري مينسبت موجب حضور اشیا براي ما مي

 «خانه وجود»ولي لایه عمقي زبان که وي از آن تعبیر به  ؛کندبحث مي هاکه از الفاظ و گزاره
عي اشیا نیز نو یگذارو نام« تسمیه» نینگر نسبت ما با اشیا و جهان است. همچنکند، بیامي

 یذارگنسبت برقرار کردن با وجود است که خود نوعي قدرت است، نه اینکه به معناي صرف نام
د دههم که در تاریخ روي مي یشامدیوجود و هر پ هرا اساسا  زبان یعني نسبت و خانیز ؛باشد

یادآوري شده، وجود  بارهاطور که ي و یك وجه از ظهور وجود است. همانیك نسبت وجود
 .ییعرفاني و صدرا ییتاریخي و فرهنگي دارد، نه معنا ییبراي وي معنا

ترکیب واژگان که انسان یا گروهي از  یهاواژگان و روشه گستر« زبان»هیدگر  ، از نظربنابراین
ود. شها معنا روشن ميبلکه مراد از زبان همان چیزي است که با آن ؛نیست ،برندافراد به کار مي
 میکنیگونه است و ما فقط در زبان زندگي مکند و هستي، اساسا  زبانندگي ميزانسان در زبان 

 نآتوانیم جایگاهي فراتر یا خارج از و حضور ما در این جهان به زبان وابسته است و هرگز نمي
ر نسبت آن با تا تعریفش کنیم. گوهر زبان د و بکوشیم میشیندیبه زبان بنگریم یا ب بیابیم و ازآنجا

 1.شودشود و با زبان است که انکشاف و گشودگي وجود حاصل ميوجود حاصل و شناخته مي
انسانیت انسان به این است که میان انسان و وجود )خدا( نسبتي در میان باشد و  ،گریدانیببه

گوید و تفقه ندارد براي این است که چنین به این نسبت است و اگر حیوان سخن نمي زبان قائم
خانه و بیت وجود نسبتي با وجود )خدا( ندارد و تنها انسان است که مظهر وجود و زبان هم

رسد چنین جاي تأمل دارد و به نظر مي که معادل گرفتن وجود و خدا، اگرچه 0؛است
 ت.و بدسلیقگي اس برداشتکم برآمده از سوء دست -اگر نگوییم کاملا  نادرست -يگذارمعادل

قیقت، ح بر این باور است کهبلکه  ،داندهیدگر شناسایي و حقیقت را مطابقت حکم با واقع نمي
 ري وجود است و زبان نیز نقش این انکشاف وجود را بانکشاف وجود و پرده برداشتن از چهره

است و راه تفکر و  «حقیقت»براي انکشاف  یعني در واقع زبان واسطه و ابزاری ؛عهده دارد
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در تفکر افلاطوني  (Aletheia)، حقیقت یا اشیاء گریدعبارتبه 1.گذردحقیقت از مسیر زبان مي
هیدگر، حقیقت نوعي انکشاف به معناي  ولی ازنظر ؛به معناي مطابقت با واقع بوده ییو ارسطو

 0.است «ظهور، تجليّ و شکفتگي برآمدن،»

 یجاوجود انساني به، که در آن وضعیت داندیم« سقوط»وجود غیراصیل را  یژگیهیدگر و
ت عبار« وجود اصیل»، دهد. در نقطه مقابل آنمسئولیت، خود را در مسیر زمان قرار مي رشیپذ

؛ 8سازدروزمره جهان که سرّ دازاین را براي وي مکتوم مي یهایکنده شدن از نگران :است از
الاتحاد حقیقي تمام موجودات عنوان مابهمراد هیدگر از لوگوس نیز دو چیز است؛ وجود به یول

 4.وجود که آدمي مقیم آن است و همانا این دو معنا از یکدیگر جدا نیستند ةعنوان خانو زبان به
خن گفتن )کلام( وجود است و آدمي با اجابت این سخن، مقام و منزل ، لوگوس سگریدانیببه

وجود  گردد.. آدمي با لبیك گفتن به نداي وجود به خانه ذات خویش بازميابدییخویش را بازم
کند و معناي این عبارت که همان مقام و منزلي است که لوگوس خود را در سخن او آشکار مي

 ي خویشانسان تنها هنگامي در خانه یشود؛ ولاست به این وسیله آشکار ميوجود  ةزبان خان
 0.یا شعر وجود را به سخن درآورد شهیاست که از راه اند

وجود است و انسان در خانه زبان  ةهیدگر، زبان قرارگاه و خان بر پایه دیدگاه ،گریدعبارتبه 
ها نیز همان محافظت آن یاند؛ ولمحافظان این خانه کند و متفکران و شاعران همسکونت مي

 6.دآورنسخن خود به زبان مي به ثمر رساندن انکشاف وجود است؛ چراکه آنان این انکشاف را با

هنی ذ یي یوناني، هر چیزي را که ما در وابستگ« پراگما»همچنین هیدگر با بازگشت به واژه 
از »، هر چیزي که گریدانیب. بهنامدیم« اسباب»و « وسیله» یم،رو هستروبهخود با آن  روزانه

نسبت  خود که دراست و وسیله هرگز نه خودبه« وسیله»باشد، گرفته شده  کارکاري به« براي...
 1.با دیگر وسایل است

-ازنظر هیدگر، تفکر نوعي عهد بستن با وجود و براي حقیقت وجود است و تفکر معنوي 
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 ةانندبلکه به ثمر رس ؛به دنبال سود و فایده عملي نیست -حسابگر دوران مدرنبرخلاف تفکر 
نسبت وجود به ذات آدمي است. وي باورمند است از زماني که در تفکر افلاطوني و ارسطویي، 

ز عنوان نظر و رفتار نظري تعریف شد، تفسیر تکنیکي آغاعمل در برابر نظر قرار گرفت و تفکر به
 دور نمودن ،دادن اندیشه در برابر عمل و تقسیم تفکر به نظري و عملي زیرا قرار ؛شده است

 1.تفکر از ساحت حقیقي خویش است

شود و وجود اصیل )خودي( مي رندهیوجود داراي حالت بنیادین است و این حالت هم دربرگ
 زا ش رایهستي خو یهاوجود غیر اصیل )غیرخودي(. وجود اصیل تمام امکان رندهیهم دربرگ

بر رأي هیدگر، دازاین  کند. بنااین امکانات را رها یا سرکوب مي لیاص ریآن خود و وجود غ
بحث  اي از یك نوعتوانیم از آن همچون گونهچیستي ثابتي ندارد که به آن داده شده باشد و ما نمي

و مقوم دازاین، در  نیادیباز زند. حالت بن تواند خودش را انتخاب کند یا سرکنیم. دازاین مي
با محیطمان نسبت برقرار  هاآن وسیلةبهرا که ما  هاییشیوهجهان بودن است. هیدگر تمامي 

ین ، اگریدانیبنامد. بهمي« اهتمام»همانند تولید کردن، ساختن، لذت بردن و ... را  ؛کنیممي
است. به « جهان-رد-هستي»ما با جهان یا  روزانهصفت بارز نسبت  (Concern)اهتمام 

راجع به  ییابند؛ ولمي (Significance)یا معنا  تیفراخور این اهتمام است که اشیاء اهم
از نسبت صرفا  مکاني است؛  ترهیشد که مراد از آن بسیار پرما ادآوریباید « جهان -در-هستي»

ها به ظهور در دانش شتریدار و نظري با جهان که بهاي نسبتا  فاصلهزیرا برخلاف نسبت
 نکه. برای ایها نظارت و تماشاگري استآن نسبتي بنیادي و علّي است و مبناي آن ،رسندمي

 0.وجودي با عالم، مبنا بازیگري است و نگاه ما توأم با درگیري با عالم است یهادر نسبت

ستانسیل طرح انتیك یا اگزی. الف :هیدگر تفاوت میان دو چیز است شهیگاه اندآغاز
(Existenziell) ح طر. ب ؛معناي بررسي هستندگان به شیوه متافیزیك سنتي یا مدرن به

به معناي بررسي مسئله هستي که موضوع اندیشه  (Ontologisch) شناسانهانتولوژیك یا هستي
اش این پرسش که آیا انسان در هر لحظه از زندگي برای نمونه ؛ژرف فلسفي یا کار شاعرانه است

ي پرسش که آیا براي ادامه زندگ؛ و اما این اش دارد، پرسش اگزیستانسیال استاي با آیندهرابطه
یرا اولي به هستي هستنده مربوط فیزیك را انتخاب هرشت کنیم؟ پرسش اگزیستانسیل است؛ ز

دربردارنده  یاول ،زینو به همین جهت  مربوط استدومي به مسائل بودن  کهی، درحالشودیم
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 .(042-046، 1830،)احمدي 1است.دومي نیز 

یرا این« راه»همچنین مراد هیدگر از  است که رهسپار را « راه» گزینش مؤلف نیست، ز
 شعر عطار نیشابوري است:بیت از گزیند و نه بلعکس. زبان حال هیدگر این برمي

 چون باید رفت خود راه بگویدت که             تو پاي به راه نه و هیچ مپرس

گام  ما به راه اندیشه و فلسفه گفتیو م دانستیم« در راه بودن»هیدگر تمام کار فلسفي خود را 
شویم و برد و بارها در راه گم ميدانیم که هدفمان چیست و راه ما را با خود ميو نمي مینهیم

در  ید کهسنجمی کیاي در جنگلي تاربیراهه با. وي گذر فلسفه را میگردیحتي به سرآغاز بازم
که  داندیهاي راه چندان روشنگرند و نه فرجام راه مشخص است و نه رهسپار مآن نه علامت

اه در نگ«. رسدینم ییجا است که به ییهاراه»به تعبیر شاعرانه  .خواهدچه کند و حتي چه مي
ها این گفته 0.رساندهرچند ما را به هدفي نمي ؛ر نیستثمحتي گام نهادن در بیراهه نیز، بي ،وي

گاه ما را به یاد این   :اندازدیسعدي ماز شعر  بیتناخودآ

 قدر وسع بکوشمکه گر مراد نیابم به             راه بادیه رفتن به از نشستن بر باطل به

نامد. در جهان مي« سقوط»شویم، هیدگر آن حالت معمولي را که ما در آن با جهان روبرو مي
البته این مفهوم در نزد وي همانند مفاهیم دیني و اخلاقي نیست. سقوط یعني غرق کار شدن از 

شدن و مثل بقیه دیدن « مثل همه»و « اکنون شدن»تسلیم  ی،رارادیعنوان امري غراه عادت و به
آمدن است و در است و روزگار مدرن، روزگار کامل شدن سقوط است. سقوط در حکم فرود 

شود. سقوط در واپسین آثار با فراموشي هستي و متافیزیك همراه شده گر ميجلوه یطلبتیعاف
 است.

یزها یعني چ ؛تر استرابطه دازاین با چیزها تنها ذهني نیست، بلکه برخورد عملي با چیزها مهم
 هستند در دست دازاین. ینیستند، بلکه ابزارهای برخلاف نظر دکارت تنها وسیله

د توانبه معناي چیزي که مي« حاضر در دست»امر  .گذارد: الفهیدگر میان دو چیز تفاوت مي
 یکارها به معناي چیزي که در خدمت« آماده در دست»امر  .موضوع تحقیق من قرار گیرد و ب

 گیرد.من قرار مي

 کهیدرحال؛ سروکار دارد« ر در دستامر حاض»فلسفه سنتي با جهان نظري یا  ،ازنظر هیدگر
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 از اهمیت بیشتري برخوردار است.« آماده در دست»جهان عملي یا امر 

چون ستندگان همهنیز باورمند بود که همان استعلاي دازاین است که به « استعلا»هیدگر درباره 
با دیگري »ه ها دارد و هستي دازاین همواراندیشد و کوشش در فهم آنیك کل یا به جهان مي

 (.868-811 :1830احمدی، ) 1.است« هستن

هاي ها و موقعیتبلکه در وضعیت ؛میانجي در جهان هستن نیستطور ناب و بيدازاین هرگز به
شود و این توجه به ها دازاین از هستن خود باخبر ميخاص در جهان است. در این موقعیت

یشه مراقبت توأم با دلواپسي از خویشتن و دازاین هم یمعناي تشویش و اضطراب است؛ ول
: روحیه، فهم و بیان که هر شودیجهان دارد و در سه وضعیت از جهان و هستندگان با خبر م

. دشونیمربوط م« با هستن»شوند و هر سه به شدگي دازاین به هستي آغاز ميسه از پرتاب
همانند  ؛نه دارند سخن گفته استشناساهاي بنیادین که منش هستيهیدگر از بسیاري از حالت

همچون  ،هاجاي بسیاري از این حالت همانا ولی ،روحیه، حالت، نگراني )دلهره یا دلشوره(
 0.خالي است در آثار وی رویاهاي شبانه و عشق

قاد و به دوگانگي جسم و روح اعت استنتیك اُ شناسي عملي علمي روانبر این باور بود که هیدگر 
را نیز « فهم»دانست. همچنین را کلیتي از جسم و فکر مي نداشت و دازاین

رد و کشناسانه قلمداد ميهستي یاهیمابلکه آن را درون ؛دانستشناسانه نميشناختموضوعي 
تادن ایس»یعني ، . فهم در نظر ويبردرا به کار می« اطلاع»یا « باخبري»آن اصطلاحات  یجابه

 در رابطه با زندگي عملي مطرح که« معناي چیزي یروشنبه یابیدست»و « در نور هستي چیزي
نمونه فهم چکش به معناي این نیست که از چه چیز ساخته شده، بلکه به این معنا  یبرا ؛است

 ي بنیادین دازاین استاست که بدانیم چگونه از چکش استفاده کنیم. فهم از هستي، مشخصه
بسیاري از حیوانات داراي گوش هستند ولی  ؛فهمدمي شنود چونو در فهم هستي، دازاین مي

دازاین همواره خودش را در پیکر  و اندازي استفهم، طرح هاز وجو یشنوند. یکاما نمي
 8.فهمدهایش اعم از فیزیکي و منطقي ميامکان
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 یریگجهینت
 :از اندعبارت ،ها اشاره شدبه آن شیوبهاي دازاین که کمویژگي ،دهیطور گزبه

ا زیر؛ کنداز وجود نیز پرسش مي، بلکه دهدتنها وجود خود را مورد پرسش قرار ميدازاین نه -
 ؛نیز فهم و تفسیري دارد« وجود»از معناي دارد، بلکه تنها وجود انسان نه

یا « بودن»زیرا همیشه در  ؛نیست و ماهیت او همان وجود اوست« ماهیت»دازاین داراي  -
 ؛گاه کامل نیستاست و هستي او هیچ« شدن»

 ییهانهایت امکانتواند نگرشي پویا به خود و جهان و بيمي ،موجودات دیگردازاین برخلاف  -
 ؛خود را انتخاب کند جهیتواند امکانات و درنتکه پیش روي اوست داشته باشد و مي

بلکه منظور نسبت داشتن  ؛معناي مکاني ندارد« عالم بودن»ت و در دازاین همیشه در عالم اس -
 با کهلب ،تنها در مقابل عالم نیستنه ، دازاینگریدانیباست. به« اهتمام»با محیط اطرافمان یا 
 ؛اندعالم دوروي یك سکه

 ؛شودوجود و حقیقت منکشف مي یسودازاین به -

الم دازاین با ع ییاست. انس و همنوا «شدگي یا افکندگيپرتاب» ی  دازاین داراي وصف وجود -
تواند وجود خویش را طرح دازاین مي ؛ابدیشدگي خویش را درشود تا وصف پرتابموجب مي

 ؛افکند و از موجودات دیگر فراتر رود

و  یشدگیکي از ساختارهاي بسیار مهم دازاین است که با وصف پرتاب «فهم یا فهمیدن» -
 ؛گشودگي آن در ارتباط است

دش خو« عالم بودن-در-»هاي دازاین است؛ زیرا فهم ویژگي نیز از ویژگي «گفتار یا نطق» -
 ؛کندنطق یا گفتار آشکار مي لهیوسرا به

گاهي است و حاصل از حالات انفعالي  دازاین داراي حالات انفعالي مثل ترس، شادي، ملال و آ
 ؛است« واقع بودگي»

 اختصاربهوی عوامل سقوط  و اش سقوط کنددازاین ممکن است در وجود داشتن هر روزي -
 ؛، تفرقه )منتشر شدن(، غربت، بیگانگي و ...یطلبتیعاف عبارتنداز:

که همان رغبت به داشتن بوده « گشودگي به نداي وجدان»هاي اصیل دازاین ازجمله امکان -
 ؛شده است مغفول واقع (Das Man)وجدان است که براي فرد منتشر 
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ترین امکان آدمي است. مرگ خودي« مرگ-به سوي-»بودن  ،ترین امکان دازایننهایي -
 ؛است

 .است و زمان افق استعلایي مسئله وجود است« مندخیتار»و « زمانمند»دازاین  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 921   نیک سیرت / یدگره یشۀنسبت انسان و جهان در اند

 نابعم
 .نشر مرکز :چاپ دوم، تهران، هیدگر و پرسش بنیادين، (1830احمدي، بابك ) -

 ، چاپ سوم، تهران: مرکز.هیدگر و تاريخ هستی(، 1834احمدي، بابك ) -

مؤسسه : ، چاپ اول، تهرانپرسشي در باب تكنولوژي، (1810رضا )اسدي، محمد -
 .فرهنگي اندیشه

، ترجمه محسن حکیمي، شش متفكر اگزيستانسیالیست، (1863ج ) .بلکهایم، هـ -
 مرکز.: چاپ اوّل، تهران

، ترجمه بیژن هاي مارتین هیدگربررسي روشنگرانه انديشه، (1831بیمل، والتر ) -
 .سروش :عبدالکریمي، چاپ اول، تهران

 : مؤسسه، چاپ دوم، تهرانهیدگره جهان در انديش، (1834خاتمي، محمود ) -
 .معاصر شهیفرهنگي دانش و اند

مرکز  :چاپ اول، تهران، پوزيتويسم منطقي، (1861خرمشاهي، بهاءالدین ) -
 .انتشارات علمي و فرهنگي

محمود نوالي، چاپ اول، ترجمه  شناسي چیست؟پديدار، (1818) دارتیگ، آندره -
 .سمت :تهران

، ترجمه یحیي مهدوي، چاپ فلسفه عمومي يا مابعدالطبیعه، (1866فولکیه، پل ) -
 .انتشارات دانشگاه تهران :اول، تهران

دیباج، چاپ ، ترجمه دکتر موسيمارتین هیدگر(، 1832کاکلمانس، جوزف جي ) -
 .حکمت :اول، تهران

صافیان، چاپ اول، محمدجواد  ه، ترجمهیدگر و هنر، (1830کوکلمانس، یوزف ) -
 .پرسش :آبادان

مرکز مطالعات شرقي  :، چاپ اوّل، تهرانتفكري ديگر، (1814مدد پور، محمد ) -
 .فرهنگ و هنر )مشرق(

حنایي کاشاني، چاپ  ، ترجمه محمدسعیدمارتین هیدگر(، 1816) کواري، جانمك -
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 .گرّوس :اول، تهران

دفتر  :، چاپ اول، تهرانخدا و انسان در فلسفه ياسپرس (،1830لله )نصري، عبدا -
 .نشر فرهنگ اسلامي

 


